
  

 

 مثل برزگر



  



  

 

به  رفت کشاورزعموروز يک 
شروع کرد به کاشتن  ومزرعش 

  دانه ها

 بعضی از دانه ها به کنار راه افتادند



  

 

 و ... کلاغها پيدا شد کلهمی بعد سر و ک

 قارقار کنان دانه هارو خوردند



  

 

  بعضی از آنها هم 
 افتادند یکم عمقروی زمين 

 و فورا جوانه زدند 



  

  با تابيدن خورشيد خانم اما 
همه از دم سوختند و کباب دانه 

 شدند

  ی ديگر نيزبعضی از دانه ها
و علف های هرز  هابلای خار 

 افتادندزمين 



  

 

خودی نشون  هو تا داشتند ي
 ...دميدادن

خارهای کلفت از پس سرشون 
 زدند و اونها رو خفه کردند



 

 

 

 

 

 

 

  

، روی زمين اما بعضی از اونها 
 و حاصلخيز افتادند خوب

، بعضی ، بعضياشون سیاماههو بعد از 
شصت و بعضی صد برابر محصول 

 آوردند



  

 
 بذر چون. رفت بيرون بذرافشانی برای برزگری روزی": گفتعيسی به آنها   سپس

 بر ديگر برخی. خوردند را آنها و آمدند پرندگان و ندافتاد راه در برخی پاشيد،می
 خاک که چرا ،ندشد سبز زود پس نداشت؛ چندانی خاک که ندافتاد سنگلاخ زمين

 برخی. ندنداشت ريشه زيرا خشک شدند آنها تابيدبر خورشيد چون امّا. بود عمقکم
 زمين بر بذرها بقيۀ امّا. ندکرد خفه را آنها کرده، نمو خارها و ندافتاد خارها ميان
   برابر. سی بعضی و شصت بعضی ،صد بعضی: ندآورد بار و افتاد نيکو

 شيطان کند،نمی درک را آن امّا شنودمی را آسمان پادشاهی دهم کسی که هنگامی
افتاده  راه در که است بذری همان اين. ربايدمی شده کاشته او دل در را آنچه و آيدمی
 شادی با و شنودمی را کلام که است کسی افتاد سنگلاخ زمين بر که بذری. بود
  دوام نمی آورد. ندارد، ريشه خود در چون امّا پذيرد،می

  انجيل متی

  و ٨ تا ٣آيات  ١٣فصل 

 رو بخوانيد ٢٣تا  ١٩



  

 

 

 آزاری يا سختی آن مژده سبب به وقتی
 در که بذری فورا دلسرد ميشوند. ميبينند

 کلام که است کسی افتاده بود، خارها ميان
 و دنيا اين نگرانيهای امّا شنود،می را

 و کندمی خفه را آن ثروت، فريبندگی
  . سازدمی ثمربی

  شد کاشته نيکو زمين در که بذری امّا     

  راآن و شنودمی را کلام که است کسی     

  يا شصت صد، شده، بارور و فهمدمی     

 ."آوردمی ثمر برابر سی     



  



 

 

  خداوندم عيسی 

  ، خوباجازه ده تا قلب ما نيز همچون زمين 

   ور گرددبارپذيرفته سخنان تو را 

  .ی بياوردثمرو محبت ما نيز برای نيکويی ديگران 

  آمين

  

  

  
  کمکاتوليک. فارسی –انتشارات تئوفيلوس 


